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   تصوف و عرفان با تشیعنسبت 
  و خاستگاه شیعی عرفان از منظر علامه طباطبایی

  
  asgharnorozi@gmail.com ادیان و مذاهب / دانشجوي دکتري عرفان اسلامی اصغر نوروزي

  18/2/1393ـ پذیرش:  17/10/1392دریافت: 

  يدهكچ
خاستگاه اسلامی عرفان و تصوف  بارةتاریخی، دیگر تردیدي در هايپژوهشاز دو قرن گذشت نزدیک به پس از  امروزه
ست شیعی عرفان  ؛نی ستگاه  شتري کژرفنیازمند اما اثبات خا ست که این هداوي بی شواهد تاریف ا ستیابی به  خی و د
گوناگون  ابعادتواند پیوندهاي ماهوي و تاریخی تشیع و تصوف می ۀجانبطلبد. بررسی دقیق و همهمی يترروشن ماهويِ

    ارتر سازد.کاین ارتباط را آش
ستدلالئامه طباطباعلّ ساده و با ا شن، جنبى با زبانی  سیار رو شیعه و وجوهی از ارتباط تاریخی  ۀهاي ب معنوي و عرفانی 

ــوف  ــیع و تص ــرار و معارف باطنی . مفهوم و معناي باطنی امامت، تکندرا بیان میتش ــیعه، مقاومتعلیم اس  در محیط ش
ه وجود بثریت به منظور حفظ معنویت اســلام، جلوگیري از ســقوط معنوي جامعه در پی کبرابر او شــیعیان در بیتاهل

ــوف از تعالیم اهل، رمکانحراف از تعالیم پیامبر اآمدن  ــانپیروانو  بیتتأثیر عمیق تص ــوف و  ش ــان، انحطاط تص ایش
شیعهاین سرایت  ست از  ،انحطاط به برخی عرفاي  صئامه طباطباه علّکمباحث مهمی ا شیع و ت وف ی در تبیین ارتباط ت

  .ستا پرداخته هانداب

  .، خلافت، انحطاط تصوفبیتتشیع، عرفان، تصوف، اهل ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ا به رچندین نسل از مستشرقان  ذهنها ه مدتکاسلامی براي عرفان اسلامی غیر أمنش کییافتن امروزه، 

ه کآشــکار گردیده ته کن نیپژوهان امحققان و عرفان يبرا پایان یافته اســت.، بودخود مشــغول ســاخته 
ه منشأ عرفان و تصوف در منابع غیراسلامی کو این فرضیه  است یعرفان اسلامو خاستگاه  أمنشاسلام، 
ست ست (زرین ،ا ر و یار هر نوع تأثکان يامعنهن بیالبته ا .)25ص ،1384وب، کدیگر موجه و معقول نی
نیازمند  بلکه، ؛)30 ص ،2 ، ج1382(مطهري،  اتب عرفانی نیســتکگر میو د یان عرفان اســلامیتأثر م

  هاي دیگري هستیم:یافتن پاسخ براي پرسش
  خاستگاه و منشأ عرفان بوده است؟نیز  بیتآیا علاوه بر قرآن و سنت نبوي، تعالیم معنوي اهل

  ؟یابدمیمستقل از جریان تصوف و با خاستگاه شیعی تبلور  اندازهعرفان اسلامی تا چه 
  چگونه بوده است؟ان با تصوف رسمی و شیعی بیتنحوه تعامل اهل

اي نیسـت. بررسـی پیوندهاي ماهوي و تاریخی این دو ارتباط تصـوف و تشـیع مسـئلۀ پیچیده
شمی شأ کتواند تا اندازة فراوانی زوایاي پنهان این ارتباط را آ ستگاه و من سازد. در این نوشتار خا ار 

رســـی به بخشـــی از رد. با این برکبررســـی خواهیم  یئامه طباطباعلّعرفان و تصـــوف را از منظر 
سش سخ خواهیم داد و تا اندازهیادهاي پر شیع و شده پا اي زوایاي پنهان پیوند تاریخی و ماهوي ت

ش شد. کعرفان آ شیعی عرفان، این هدف را بدون امهعلّمرحوم ار خواهد  شأ  اهانت به  در تبیین من
از  اى کاملاً اصیلکوشد، تا نشان دهد که معنویت تشیع جنبهکند و میبررسی می سنت،صوفیۀ اهل

ست؛  سلام ا شان ا سلمانان بدون اینکه کوچکای شکاف میان م صودى در ایجاد تفرقه یا  ترین مق
سلام اهتمام می شد، در حفظ میراث معنوي ا شته با شیعه گفتدا صالت  ى وگوورزد و با دفاع از ا

  سازد.تر میى اسلام را آسانمیان دو بخش اصل

  بعد معنوي و عرفاني شيعه
شیعه همواره که آنجااز سی و بُاز منظر تعالیم  سیا ضاي عد  شدهبر حاکم ف سته  ردهاي کارکو  زمانه نگری

سته خود را نیافته و آن معنوي و عرفانی  شای ستاي تا اندازهتاکنون جایگاه  شناخته مانده ا رو، زاینا ؛نا
حاکمیت ســیاســی شــیعه  ۀدر زمان ویژهبهعد معنوي و عرفانی شــیعه و دســتاوردهاي آن، پرداختن به بُ

 ضرورتی انکارناپذیر است.
ــفانه ارزیابی ــیعه که متأس ــتر اهداف هاي انتقادي از ش ــی دابیش ــیاس ــهم بزرگ و بیرندس دیل ب، س

سلام تحت بیتاهل ضت معنوي ا شان را در تکوین نه شیعیان ای ست. آنچه باید و  شعاع قرار داده ا ال
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ترش نقش انکارناپذیر شیعه در گس .هاي سیاسی نیستجنبهفقط روشن شود این است که تاریخ شیعه 
 اند؛ درواقع این جنبۀ تفکر شـــیعهمعنویت و عرفان اســـلام بیش از آن اســـت که تاکنون به آن پرداخته

ست. برخی نیز با نادیده گر شده ا شیع، همواره مغفول واقع  رافی و شیعه به حرکتی انحاز فتن حقیقت ت
 سازند.رد میاوناپذیر بر شیعه ستمی تاریخی و جبرانکند و با این کار یاد میهاي سیاسی با انگیزه عمدتاً

که در مذاهب دیگر نیز  هاي غلات ران اســت که گناه برخی تندرويفراد آاگونه یکی از اشــتباهات این
  .)3ص، 1 ، ج1384(خضري،  نهندمین شیعه بر گرد ،سابقه نیستبی

امه علّ ،محسن امین، آقا بزرگ تهرانی، الغطاءحسین کاشفمحمدهمچون  یالبته دانشمندان مسلمان
شرق طباطبائی سان مانند و برخی  ة ابعاد دربار، ربنکهانري و  ویلفرد مادولونگ، یولیوس ولهاوزنشنا

  .انداي پدید آوردهدرخور توجهگوناگون و حقیقت وجودي آثار شایسته و 
روح هاي خشک و بیاگر تشیع نبود اسلام در قالب«: پژوه معاصر گویدشناس و شیعهشرق ولهاوزن
سراغش مییچنان حصارهانم در داشد و نمیمنجمد می سرنوشتی به  شگفتا که محققان به  .آمدی چه 

شیعه در ایجاد میعنی نقش معنوي ،این امر ست آنحتواي عاي که  شته ا سلام دا سزچنانقیدتی ا اوار که 
ست توجه نکرده ست که جنب ،اندا شیعه انظار را بیش از جنبه ۀعلت آن این ا سی  ه هاي دیگر آن بسیا

ست شیعه تنها یکی از ابعاد آن بکه بُصورتیدر ؛خود جلب کرده ا سی  سیا ر آید و از نظشمار میهعد 
  .)137ص ،1375(ولهاوزن،  »مذهب داراستترین مقام را در این ارزش ذاتی پایین

 ۀاســلام جنب دربارةکه  ،چشــم شــیعه ۀق و معنویات اســلام از دریچیبه حقا هانري کربنباور به
ن به سوي معنویات و رسیدبهها دادن انسانهرگونه مشکلی که براي سوق ریست.باید نگ ،بینی داردواقع

  تفکر این طایفهشــیوة با اصــول و مبانی شــیعه و  ،اســلام اســت ةعهد رهدف حقیقی یک دین واقعی ب
ستحل ست که رابطشدنی ا شیع تنها مذهبی ا ستمرار و  ۀ. ت هدایت الهیه را میان خدا و خلق از طریق ا

  .)11، ص1382ی، ئپیوستگی ولایت براي همیشه زنده نگه داشته است (طباطبا
ــر عرب واژ ن بدوياعبدالرحم ــگر معاص ــیعه را ب ةپژوهش کند که در معنوي اطلاق می یموج هش

این دین را شــکوفا  ۀاز متون برجســت خاســتههاي برارزش، اولیه اســلام نفوذ کرده ۀاعماق درونی هســت
  .م، ص ي)1917(ر.ك: بدوي، زد سامی

عد باطنی و معنوي ولایت و خلافت که همان خوبی بر اصـــالت بُبه قولی و عملی ائمه ةســـیر
خلافت ظاهري نیز  کند.تأکید می »االلهقرب الی« ییســوي درجات نهاها بهدســتگیري و هدایت انســان

عنی ، یبناي خلافت انتخابیزیر«ابزاري در جهت همین هدف و همســـو با معنویت اســـت. در مقابل 
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ست و در نقط ،کردن مقام خلافتاعتباري و قراردادي سلوك  ۀمادیت محض ا سیر و  مقابل معنویت و 
 .)237، ص1382ی، ئ(طباطبا »دارد رمعنوي قرا

  حفظ معنويت اسلامو  بيتاهل
ها و ارکان ترین ویژگیاز جانب خداوند، از مهم مامان معصـــومابه ولایت و خلافت ، اعتقاد شـــکیب

ست شیع ا سیو عد معنوي بُ که دو اعتقادي ت سان و راه والاي . ولایت، کمال دارداجتماعی ــــ  سیا ان
ــتیابی به بواطن و حقایق عالمد ــر، و س ــیدن انجام س ــودرس ــرمنزل مقص ــتیعنی  ،به س   توحید تام اس

سوء. )148، صق1423ی، ئ(طباطبا شت یا تحریف در حقیقت ولایت و خلافت، به هر نوع انکار،  بردا
اصــلی  ۀدلااین اســاس یکی از  انجامد؛ برعرفان در جامعۀ اســلامی میخلل و حتی ســقوط معنویت و 

ــیرو پیروانشــان با جریان انحراف خلافت، بُ بیتمخالفت اهل ــیاســی آن بود. س  ةعد معنوي و غیرس
تر از مراتب مهمعد معنوي و الهی خلافت بهکه بُ کنداین مطلب را تأیید می اطهار ۀائم همۀعملی 

با خلافت انتخابى  معتقد اســـت، آنچه شـــیعه را از موافقت امهعلّمرحوم بعد ظاهري خلافت اســـت. 
ت سقوط ولای سرانجامیکی از این پیامدها انحطاط، فساد و  ؛ناگوار آن بود يترس از پیامدها بازداشت،

سلامى و ساس تعلیمات عالی و حکومت ا حوادث ، اتفاقاً .)237، ص1382(طباطبائی،  دین بود ۀانهدام ا
بر  از مواد دینی ايتغییر پاره .ســـاختتر روز روشـــنبهبینى را روزنیز این عقیده یا پیشوجود آمده به

صلحت ساس م ستگاه خلافت و دیگسنجی خلیفه یا ا ساد اخلاقی در اندرونی د ر متولیان حکومتی، ف
نوع پذیرش معارف اعتقادي و معنوي اسلام و شدن  فراموش سرانجامحاکمان و سرایت آن به جامعه و 

اهر با ظت و با اینکه درر عقیده خود اســتوارتر ســاخبســلوك معنوي، شــیعه را واین حقایق، یعنی ســیر
و دعوت به  بیتباطن به اخذ تعالیم اسلامى از اهلدر ،شمار به هضم اکثریت رفته بودانگشتاي عده
انحطاط و ســقوط معنوي و اخلاقی جامعه، به  ةبه بیان دیگر، مشــاهد ؛ورزیدندخود، اصــرار می ۀطریق

دستور قطعی پیامبر اسلام در خصوص ملازمت با اهل بیت، ایمان شیعه را به ۀخان شدن درِبسته سبب
  .)40، صهمان( تر کردو تعالیم ایشان محکم بیتاهل

ـــاز بســـیاري از آثار معنوي فراوان و زمینه ةدربردارند خلافت و حاکمیت امامان معصـــوم س
آن ي ابعاد اعتقادي و معنو ،بیشترین تأسف شیعه از انحراف مسیر خلافت .هاي معنوي استییشکوفا

ـــت.  ّمرحوم اس هُ  در خلافت چهار ثمرات معنوي و عرفانی خلافت على ةامه دربارعل ـــال و ن س
به نسل جدید با  نبوي به مردم، خاصه ةجذاب سیرچهرة  ۀشمارد: ارائها را برمی، این موفقیتشانماهه
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معارف الهیه و  بهایى ازبه یادگار گذاشــتن ذخایر گران ؛عادلانه، زاهدانه و معنوي خود ةروش و ســیر
انبوهى از رجال دینى و عرفانی که در میان ایشـان  نهایت، تربیت گروهاسـرار معنوي در میان مردم و در

وجود دارند  هجرى رشیدو  میثم تمارو  بن زیادکمیلو  اویس قرنىجمعى از زهاد و اهل معرفت مانند 
  .)45 ، ص1388ی، ئبا(طباط ندوشمیاسلامى، مصادر عرفان شناخته  که در میان عرفاى

  امامت باطني
سیعنی » امام« صدى حفظ و نگهیک ست و که مت سلام ا ست؛ دارى دین ا او را براي این کار برگزیده ا

اخذ و دریافت احکام و شــرایع آســمانى از جانب  حامل روح وحى و نبوت و متصــدى» نبی«که چنان
صونیت خست. باید دانست که خدا ی از ین یکا. بنابرممکن نیستدایى این دو معنا بدون عصمت و م

 .در شیعه، هدایت ارشادي امام به باطن و اسرار احکام و عقاید شریعت اسلام استامامت وجود ابعاد 
نوع خاصی از سرسپردگی معنوي و بوده،  معصومبه امامان مستلزم و متضمن معرفت و محبت این معنا 
  سازد.آن متبلور میاز خاسته بر معرفت و محبتِبا همراه را روحانی 

ــتیابی راه) 272ص ، 1386(جوادي آملی،  رســالۀ الولایۀدر کتاب  ه طباطبائیلامعّ   و بواطن به دس
سی ساززمینه که را عالم حقایق ستر صود سرمنزل به آدمی د ست،) تام توحید( عملی عرفان مق   راه« ا
سان فناي با و شودمیآغاز  نفس شناخت با ولایت راه. نددامی »ولایت   خداي سرمدي وجود در ان
ستمرار سبحان   واقعی شناخت ۀنتیج خود که انسان فناي و نفس شناختیعنی  نکته، دو این. یابدمی ا

ست روح شکیل را ولایت معناي ،ا شأ آن .دهندمی ت سر من ستیابی به این ولایت تنها از  لایت یعنی و ،د
  .)150، صق1423ی، ئپذیر است (طباطباو وارثان او دارند امکان الهیه که پیامبر اکرم ۀمطلق

  گوید:، میعد ظاهري آنعلاوه بر بُ ،عد باطنی امامتبا اشاره به بُ یئامه طباطباعلّ
مردم، پیشوا و راهنماست، همچنان در باطن نیز سمت پیشوایى و  که نسبت به ظاهر اعمالامام چنان

کند؛ سپس در سوى خدا سیر میکاروان انسانیت که از راه باطن به سالارقافله رهبرى دارد و اوست
گوید: انســان در باطن این حیات ظاهرى، حیات باطنى دیگرى (حیات معنوى) دارد که تبیین آن می

ساناز اعمال وى سرچشمه می ها را از طریق پیغمبران گیرد و خداوند براي رسیدن به این حیات، ان
دهد، و اینان ســوى حیات معنوى ســوق میبه امر خداســت، به شــانرهبريو امامان که هدایت و 

شان نیز داراى همان حیات معنوى می سى را خود هدایتخود شند؛ زیرا خدا تا ک نکند، هدایت  با
ــپارد و کســی که رهبرى امتى را به امر خدا به عهده دارد، چناندیگران را به دســتش نمى که در س
ست، در مرحلۀ حیات معنوى نیز رهبر و حقایق اعمال با رهبرى  ومرحلۀ اعمال ظاهرى رهبر  راهنما

  ).11، ص1388ی، ئکند (طباطبااو سیر می
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  عليم اسرار و معارف باطنيتكانون شيعه 
شناخودي هتشیع ب سرار  ای بیخود راه آ ست. در حقیقت،  و معارف باطنیا گونه یناشیعه محیط تعلیم ا

سرار و معارف است معنوي و هاي گرایشگیري شکلکند که عامل مؤثر در تصریح می امهعلّ مرحوم .ا
پیشوایان  که از اي استعرفانی در میان شیعه و به وسیله شیعه در میان دیگران، ذخایر معنوي و عرفانی

شیعه  اي، ذخایر علمىبود شیعه به یادگار مانده سته  ستآنها با نظر تقدیس و احترام میبه که پیو . نگری
او و تابعین  پیامبر ۀصــحاب یک ازهاي بســیار کوچک، در هیچمعنوي که حتی در مقیاسر ین ذخاای

رجال ضبط هاي بانزدیک به دوازده هزار نفر از ایشان در کتوجود نداشت و فقط از میان این جمع، که 
شده و شیعیان را از ذخایر بیکران بیان بلیغ با که  بود على ،اندشناخته  راحل م عرفانى وحقایق خود 

  ،سلمان فارسىهمچون کسانى  خودمیان یاران و شاگردان ساخت. ایشان در می مندبهرهحیات معنوى 
، پس از علىاز آنان، هریک  کهرا پروراند  میثم تمارو  رشـــید هجرى ،بن زیادکمیل، اویس قرنى

 .)15، ص1388ی، ئ(طباطباگرفتند خود قرار عارفان پس از  ۀسلسلسر

  شيعي عرفانمنشأ 
یعنی  ،يدوم هجر ةعرفان، از صدر اسلام تا اواسط سد شیعیِ أبیشترین شواهد تاریخی براي اثبات منش

اه عرفان در این دوره، جایگ اي تصوف قابل اصطیاد است. بررسی وضعیت معنویت وقبل از ظهور نحله
شن میرا  شانبیت و پیرواناهل سلامی رو ست  تربهسازد. در بالندگی عرفان و معنویت ا ن را این دوراا

ــلامی بنامیم ــد و نمو عرفان اس ــط قرن دوم تا پس از آن، یعنی از گونه که دوران همان ،دوران رش اواس
  دانیم.ی از عرفان توسط امامان شیعه مییزدااواسط قرن سوم هجري را دوران آسیب

ــابیبا تح ه طباطبائیامعلّ ــلام و تبعات انحراف از ولایت و خلافت انتص ــدر اس بیان  ،لیل وقایع ص
ر میان آنان داي بود که گونهن صدر اسلام تا اواخر سلطنت امویان، بهانامسلمبیشتر کند که وضعیت می

ــیر اد که تنها به عمل صــالح بّاي از زهاد و عُســلوك معنوي خبري نبود و جز عدهواز روش باطنی و س
این وضع، معارف اعتقادي و عرفانی  ۀدر نتیج ؛کسی با عنوان دیگري تظاهر نکرده است ،ف بودندمعرو

به ســـلوك معنوي، ودرك این حقایق، یعنی ســـیرهاي راهرفت و روز رو به ســـقوط میبهاســـلام روز
  شد.میسوق داده فراموشی 

ــفه الهی  ۀدر رســال امهعلّمرحوم   مانده بعد از پیامبر اکرميجارمیراث معنوي ب ةدربارعلی و فلس
  گوید:می
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سلامى و احادیث راجع سى در آثار ا صحاب پیغمبر، دقت و تأمل کند و اخبارى را که  اگر ک به یاران و ا
شان را بهبه آنان به راجع سیده و اقوال و رفتار ست ما ر سى نماید، د ساخته، برر سوط منعکس  طور مب

ضوح، تمام این حقالعین و بهرأىبه سف یقت را درك خواهد کرد که...و  ۀاحادیثى که به معارف حقهّ و فل
شاره مى شیفته و قلبکند و به رموز و دقایق علوم عالیه که دلالهى ا ها را با بارگاه عظمت و جلال ها را 

این رشته از مطالب بسیار اندك است و شاید احادیث وارده در  ،سازدو ابهّت آفریدگار هستى مرتبط مى
 بلکه به چند عدد هم نرســد. اصــولاً  ،باب با پیچیدگى و غرابتى که دارد، از چند حدیث تجاوز نکنداین 

سله اخبار در  سل ست جز یک  صحاب پیامبر براى ما باقى مانده، چیزى نی آنچه در مورد معارف الهى از ا
شبیه و یا احیاناً ۀزمین سیم و ت شامل معلومات تعالى. پارهبارى ۀتنزی تج ساى نیز  سطحى و  سیار  اده و ب

شماردرحالى ؛عوامانه است اى که ترجمه و شرح حال آنان در کتب تراجم و رجال صحابه ةکه تعداد و 
جوشد که از معارف الهى مى طالبابى بنباشند... مگر سخنان امام علىآمده، بالغ بر دوازده هزار نفر مى

ــفه الهى مى ــقان فلس ــگفتى عاش و افکار والاى جویندگان حقیقت را در اقیانوس افزاید و بر حیرت و ش
شتر، ى مىت به منتهاى اوج و ترقکران الوهیبى شرفت بی سته و کوفته از پی ساند، تا آنجا که همگى خ ر

ست که به طالببن ابىمانند؛ اما امام علىبازمى سى به تنهایى پیش مىمثل بارز و اعلاى الهى ا رود و ک
  .)40ق، ص1431ی، ئطبا(طبا رسدگرد او هم نمى

خود را حافظ و  بیتکه در آن اهل اساس وصیتی از رسول اکرمشده اقلیت شیعه، بردر دوران یاد
سلامی سلم مبُین معارف ا شواي معنوي م روي آوردند و به  بیتاهل ۀند، به ائمنکمین معرفی اناو پی

  تاکثری تفکرتحصـــیل معارف اعتقادي و معنوي پرداختند و از همان روزهاي نخســـت، به مخالفت با 
و نجات جامعه از سقوط معنوي هم شکستن وضع موجود که نیروي کافی براي درآنجاازبرخاستند؛ اما 

ــیر حقیقی خود را نو باز ــلام و خلافت ظاهري و معنوي به مس ــت از گرداندن اس ــتند، ناگزیر دس داش
شته، از راه دیگر دست به کار شدستقیم مرویارویی  وشیدند از کامل، ک ۀترس و لرز و با تقی باو  ندبردا

  .هر راه ممکن، معارف اعتقادي و معنوي اسلام را حفظ و ضبط نمایند و زنده نگه دارند
پنج سال خلافت پر محنت خود، به نشر نیز گیري و گوشه ۀپنج سالوبیستدوران در  ناامیرمؤمن

 کمیل نخعیو  سلماناز صحابه و تابعین، مانند  ،ی مردان خدا رابرخمعارف و احکام اسلام پرداخت و 
پرورش داد. پس از شهادت پیشواي نخست شیعه، خلفاي  میثم کوفیو  رشید هجريو  اویس قرنیو 

به مبارزه پرداختند و هرجا فردي از شــیعه شــیعه برضــد توان، ناپذیر و همۀ خشــونتی وصــفاموي با 
 همه، در این مدت، پیشــواي دوم وبا این کردند.، شــهید میندبودکه به تشــیع متهم آنان حتی ، تندیافمی

 سوم و چهارم شیعه، در حفظ معارف اعتقادي و معنوي اسلام، فرو گذار نکردند و در محیطی پر محنت
  .ددادنروز توسعه بهروزرا حقیقت تشیع  املک ۀتقی بایر، شمشیر و تازیانه و زنجرگبار زیر و 
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پس از این دوره، در زمان پیشــواي پنجم و شــشــم شــیعه که ســلطنت اموي  کهنآ گواه این مطلب
سلطنت عباسی هنوز قدرت نیافته بود، در  سیار مدتی ضعیف شده و  شاندكب یعه را ، دستی که گلوي 

ان ن، مانند سیل خروشا، رجال و علما و محدثگریزي یافتنداه داد، قدري سست شد و شیعیان رفشار می
ت معارف اسلامی پرداختند. این جمعیو علوم فراگیري به ند و سوي این دو پیشوا بزرگوار سرازیر شدبه

علوم و  ريفراگیاز آن به  پسبه دست امام، شیعه شده باشند و نخست نبودند که  ايشیعی، غیرگسترده
رده را کنار ك فرصـتی، پاندو با  زیسـتندمی اختفا ةبلکه شـیعیانی بودند که در پس پرد ؛معارف بپردازند

  بیرون آمدند.، زده
شیعه، در کالبد  بیتاهلبه دست یافته این است که حقیقت و معنویت توسعه مهم ۀنکت و اقلیت 

عه، نفوذ جام یت  نان، کم پذیر بوداکثر هان و قلوب آ یت را در اذ قت و معنو گر بیش جلوهوو حقی
دار و هاي دینرســاند و فطرت انســانو پیام معنویت اســلام را به گوش هوش همگان می ســاختمی

سیرامؤمن سرایت تعلیمات سلوك معنوي رهنمون میون حقیقی را با ذوق و محبت به  شت. نفوذ و  گ
ن اامیرمؤمنشــیعه،  نخســتبیانات علمی و تربیت عملی پیشــواي  نو در رأس آنا بیتمعنوي اهل

یافتگان این مکتب بودند و درحال تقید و تســـتر جمعی از مردان خدا که تربیت ،طالببن ابیعلی
ــتزیمی ــب، زند، در س ــااز حق و حقیقت به دفاع مان مناس ذخایر معارف و اینان با روش معنوي  ؛ندکش

ــزامند بودنداز آن بهرهعلومی که  ــتند  یی، تأثیر بس ــلامی در جامعه داش ــر معارف و معنویت اس در نش
  .)239، ص1382ی، ئ(طباطبا

  سلوك باطني)وظهور تصوف (روش معنوي و سير
شتر  حال کهعیندر سانبی به  ند واسرگرم تنظیم امور معاش و تلاش در رفع حوایج زندگى روزانه هاان

ند، برخى افراد برمعنویات نمى یتپرداز ـــاس هدا بااس تههاي  به رشـــ اعمال و از  ايطنی و فطري، 
یک از مذاهب هر یابند.هاى معنوى دســـت میاي از دركبه دســـته یافته،معنوي تمایل  هايگرایش

حیت، ، مســییهودیتکنند. وثنیت، د که از این راه ســلوك مىنخداپرســتى و حتى وثنیت، پیروانى دار
  .)108 ، ص1388ی، ئ(طباطبا عارفاسلام عارف دارند و غیر مجوسیت و

 اي از عوامل، جریانی معنوي و باطنی را در جامعه بنیان نهاد،در جامعۀ اســـلامی نیز مجموعه
که در قرن دوم هجري، مکتبى در میان مسـلمانان خودنمایى کرد که تصـوف نام گرفت و در طوريبه

شدن رجالى همچون اوایل حکومت بنى سطامىباعباس با پیدا  سماً بشبلىو  جنیدو  یزید ب عنوان ه، ر
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هاي باطنی و تصفیۀ ). این گروه با مجاهدت280 ، ص5ج  ،1371، ئییک مکتب ظاهر گردید (طباطبا
سیر ستند، و با اینکه ونفس، در مسیر  سلوك گام نهادند. برخی دیگر از عامۀ مردم، به ارادت آنها برخا

 گونه فشار، از قبیلودند و در این راه هرهاي شدید بدر همان اوایل ظهور، تا مدتی مبتلا به کشمکش
شدند، از مقاومت دست برنداشتند و پس از دو سه قرن، قتل و حبس و شکنجه و تبعید را متحمل می

سرزمین شه دوانیدند و جمعیتدر همۀ  سلامی ری شتهاي ا آوري را به وجود آوردند هاي انبوه ده
  ).235، ص1382، ئی(طباطبا

اي تصــوف در اواســط قرن دوم و پس از دوران رشــد عرفان هیخی، ظهور نحلهتاربنابراین، از نظر 
  دیگر امامان شیعه بود.به دست ی از عرفان یزدابا دوران آسیبزمان همو  بیتاسلامی در مکتب اهل

کسانى ـ  زمان امام صادق، یعنی پیش از شیعه تا اواسط قرن دومـ  در میان یاران و شاگردان امامان
 یافت میثم تمارو  رشـــید هجرى، بن زیادکمیل، بن یمانۀحذیف، اویس قرنى، لمان فارســـىســـمانند 

صوفیه ۀعام که شوندمی سلام  ايعرفا و  صحابه و  ،اي از عرفاطبقهمنزلۀ ان را به، آنآمدندپدید که در ا
  و یمانىطاووس کســـان دیگرى مانند و در قرن دوم هجري  داشـــتند. پس از این طبقهمیتابعین گرام 

 در زىّ  ،به عرفان و تصــوفدون تظاهر که ب پدید آمدند شــقیق بلخىو  ابراهیم ادهمو  بن دینارمالک
سته بودند زهاد و پیش مردم، اولیاى حق شین پ ۀطبق اارتباط تربیتى خود را بگاه هیچولى  ،و مردان وار ی

ــاندند.نمى ــ پوش ــوم ۀپس طایفس  بایزیدمانند به وجود آمدند  دیگرى در اواخر قرن دوم و اوایل قرن س
سلوك عرفانى پرداختند و به عرفان و وبه سیر که حلاج، شبلی، بغدادى جنید، معروف کرخى ،بسطامى

سخنانى به صوف تظاهر نمودند و  شهود زدند که به  عنوانت شف و  شت، ظواهر زننده سببک اى که دا
سیارى از ایشانپدید آمد مشکلاتى برایشان  ،نتیجهدر ؛شوراند رازمان خود ن او متکلم نهایفق را به  و ب

 ؛ن خود سـماجت کردندابرابر مخالفدر خود ۀدر طریق ،همهدار کشـاند. با اینچوبۀ زندان یا شـکنجه یا 
تا در قرن هفتم و هشــتم هجرى به اوج وســعت و  روز طریقت در حال توســعه بودبهروز ،ترتیببدین

کنون به هستى خود ادامه تااما ، بود اوج و گاهى در حضیض ز گاهى درپس از آن نی .قدرت خود رسید
    )281ص 5، ج 1371داده است (طباطبائی، 

  بيت و پيروان ايشانعميق تصوف از تعاليم اهلاثرپذيري 
تأثیر متقابل معارف  ؛و معارف شــیعی تأثیر پذیرفت بیتعرفان اســلامی از همان آغاز از روایات اهل

 یبیت نمایان است. البته بحث بستر عرفان و سنعرفانی بر فرهنگ شیعی، در تعمیق و شرح معارف اهل
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شی شایعه بودن ایا  ستر و م ستق یازمند تحقیمبهم و ن یخ عرفان بحثین ب سا ش ياری. ب خ عرفان یااز م
شت: نته را کنباید همواره چند  یول ،ندبودسنت اهل ست، در نظر دا چون و چرا و اختناق یسلطۀ بخ
س يامو شمنان اهل یو عبا شیابراز عق يط را برایشراکه ت یبو د  تیبا ارتباط با اهلیع یدة مذهب ت
ــلمانان يبرا ــوف نرفااجمله عاز ،عموم مس ــب یو ص ــمنی اختلاف و دوم،  ؛رده بودکه نامناس هان یفقدش

شعرکو مت بینظاهر شتهار ک ۀه غلبک يلمان ا شتند، باعث ا شنیافتن امل دا شیبزرگان    ؛شدیع میعه به ت
عرفان به  خیشد مشا سببات آن بود یه از ذاتکه یدر صوف یتعصب مذهبنداشتن و  يریگسهلهمچنین 

  ابند.یتسنن شهرت 
اثرپذیري سبب بوده و  تیبو معارف اهلتعالیم متأثر از  اشيریگلکشآغاز تصوف از  ،دیتردیب
ن یاا آنجا که ت ؛دوش یکعه نزدیبه فرهنگ ش ،ل گرفته بودکه در بستر اهل تسنن شک م تصوفکمکشد 

  ردازیم.پما در این نوشتار به بررسی سیر این تحول می ،دین دو انجامیو اتحاد ا یختگیتقارب به آم
حیات معنوي رد کتوان ثابت یه مکياگونهبه ،بود تیبم اهلیشدت متأثر از تعالتصوف در آغاز به

سلام صوص در بُب ،و عرفانی ا سلو یعد عملخ سایفقط آن،  کیو  ه ک بیتتعلیمات معنوي اهل ۀدر 
م یعالبه ت کتمســ ۀیآن تنها در ســا یحفظ شــد و رشــد و بالندگبودند، وارثان علوم پیامبر اســلام خود 
ست که صورت گرفت.  تیباهل شري از آنکاباید دان سیرهاي ب شعار  ،تفا به قرآن و تف سبنا ح«با 

  د.شوب سقوط معنوي جهان اسلام میسب »تاب االلهک
سلامی که  ۀوجود در جامعم معتقد است تصوفِ امهعلّمرحوم  سنی نخست ا  ،د آمدپدیدر اکثریت 

هلبه عالیم نورانی و معنوي ا ـــدت از ت یتش هل ب مات معنوي ا تأثر بود. تعلی یتم یت ب ، معنو
نفوذ کرده بود و نیز  در کالبد اکثریت جامعه که و اقلیت شــیعه به همت ائمۀ معصــومیافته توســعه

ــور جمعی از تربیت  معنوي و راز عوامل مهم توجه به امو ،یافتگان معنوي این مکتب در میان مردمحض
سلامی بود. مجموع ۀباطنی در جامع ساعدتی که گرفتاريو عوامل دیگري همچون  این عوامل ۀا هاي م

سیر خلافت و دنیازدگی حامانند انحراف  عمومی سیاري از بزرگان جامعهکم جریانی معنوي و  ،مان و ب
ــیعیغیرو  اي از همان اکثریتدر قرن دوم هجري، عده ،کهطوريبه، باطنی را در جامعه بنیان نهاد ه ب ،ش

صفیمجاهدت  گر ازند و جمعی دیپرداختسلوك وسیربه ند، این عده یافتنفس، تمایل  ۀهاي باطنی و ت
ستند ۀعام سرزمینسه قرن، در یا پس از دو ترتیب، ؛ بدینمردم، به ارادت آنها برخا سلامی هاي همۀ  ا

  .)237، ص1382ی، ئ(طباطبا وجود آوردندهآوري را بهاي انبوه دهشتو جمعیت ندریشه دوانید
ند و گوید: کسی که کدر عقاید و احوال صوفیه اشاره می بیتبه سرایت تعالیم اهل امهعلّمرحوم 
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علمی این طوایف دارد، یک رشته معارف خاصه تشیع را که در غیر کلام ائمه هاي ا کتابآشنایی کامل ب
روح تشیع را در مطالب . همچنین، مشاهده خواهد کرد هابانشانی از آنها نیست، در این کت بیتاهل

ن بر ای ه اســت؛دیده جاي گزیدیکر آفتها خواهد دید، ولی مانند روحی که در یک پعرفانی این کتاب
گرفت و  لکش ،دادندیل میکاسلامی را تش ۀثریت جامعکه اکگرچه تصوف در بستر اهل تسنن  ،اساس

خ یمشابا تلاش ) و رواج آن هم 105، ص1370، و سمیعی : صدوقی سهاك.رد (رکدر همان بستر رشد 
 ،جامع الاسرارکتاب در آغاز  حیدر آملیسید ۀو به گفت ه غالباً اهل تسنن بودند صورت گرفتک یعرفان

شان و عرفانی  یت علمیاز همان آغاز شخص، )125ص ،1374(آملی،  تسنن بود ۀتصوف تا قرن هفتم ن
 م بهکمکن معارف یخ بزرگ عرفان بود و ایتوجه مشــاکانون  نو ســخنان و معارف بلند آنا تیباهل
ده ننکاسلامی بسیار مهم و تعیین ۀدر سیر معنوي و عرفانی جامع تیبتأثیر اهل عرفان وارد شد. ةحوز
ان کدر تار و پود عرفان اســـلامی تنیده شـــد و جزء ار تیبهاي عرفانی اهله آموزهکايگونهبه ،بود

  اساسی عرفان اسلامی گردید.
، یکی از د استبیت و امامان شیعه معتقثرپذیري تصوف از اهلادر مقام استدلال بر  یئامه طباطباعلّ

صوف)، از تعلیم و تربیت ائم شواهدي که بر ظهور این طایفه(ت ست  کنددلالت میشیعه  ۀبهترین  این ا
سل 25که حدود  این طوایف ۀکه هم سلهاز آنها هریک  ند واکلی ۀسل سل شعب به  هاي فرعی متعدد من

ستثناي طایف -شودمیدیگري  طریقت  ۀلسلس -ننددااول مینتسب به خلیفه خود را مه کنقشبندیه ۀ به ا
شواي  شاد خود را به پی ستو ار سب می نخ سبت را تکذیب شیعه، منت سازند. دلیلی ندارد که ما این ن

یم یا د، اصل نسبت و استناد را انکار کنشیع امفاسد و معایبی که در میان این طوایف ش ۀو به واسط یمنک
اي از طوایف مذهبی، فســاد و شــیوع آن در میان طایفه ســرایت ،یم؛ زیرا اولاًآنان کنداري انحمل بر دکّ

ست و اگر  ساب آنها نی صل انت ساد در میان طایفهقرار دلیل بطلان ا شیوع ف صول اي، دلیل بطلان اشود 
طبقات گوناگون مذهبی را محکوم ۀ مذاهب و ادیان کشید و هم ۀهم رآنان باشد، باید خط بطلان ب هاولیّ

اکثریت  ها در میاناین سلسلهگیري شکل ،ثانیاً دانست؛فریبی داري و عوامانکّد و حمل به دکربه بطلان 
شرفت خود ادامه داد. در همو قرن بودسنی  شتاین مدت، اعتقاد  ۀهاي متوالی در همان محیط به پی ر بی

شیعه ت نخسچهارم و پیشواي  ۀبیشتر از اعتقادي بود که به خلیفنخست  ۀسنت، در حق سه خلیفاهل
شتند ضل می، آنان را از خلیفۀ چهارم اعتقادو از نظر  دا شتري اف ستند و عملاً نیز اخلاص و ارادت بی دان

هرگونه نداشتند و  بیتاهلدرستی دربارة اعتقاد  خلفاي اموي و عباسی داشتند.نخست  ۀسه خلیفبه 
، گناهی بیتهلد و دوســتی ااشــتندروا میاین خاندان ن افشــار و شــکنجه به دوســتداران و منتســب

  .شدمیده نابخشودنی شمر
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و جلب قلوب اولیاي  وي ۀ، مجرد ترویج طریقامیرمؤمناناگر مقصــود این طوایف از انتســاب به 
ـــت که خلفاي مورد علاقه و اخلاص دولت و ملت و به ویژه امور و عامه مردم بود، هیچ دلیلی نداش

  جویند.تمسک  یا دیگر ائمۀ معصوم اول و دوم را رها کرده، به پیشواي اول شیعه ۀخلیف
: پس بهتر این است که متعرض اصل انتساب نویسدیادشده میهاي اساس استدلالبر امهعلّمرحوم 

نشده، در بررسی دیگري به کنجکاوي پردازیم و آن این است که جمع معدود پیشروان این طوایف، از 
مومی ع ۀاي جز روش و طریقروش و طریقه کردند واکثریت تسنن بودند و در محیط تسنن زندگی می

ین بار به مکتب معنوي نخســـتآنان وقتی براي  .کردندجامعه که همان راه تســـنن بود، تصـــور نمی
حتی  کردند واتصال پیدا کردند و از نورانیت امام اول شیعه الهام یافتند، چون هرگز باور نمی بیتاهل

معنویت که خود یکی از خلفاي اربعه و جانشین گذشتگان خود کرد پیشواي به ذهنشان نیز خطور نمی
باشــد، در معارف اعتقادي و عملی اســلام، نظري ماوراي نظر دیگران داشــته باشــد، همان موجودي می

اعتقاد و عمل تسنن را زمینه قرار داده، با همان مواد اعتقادي و عملی که در دست داشتند، شروع به کار 
  سلوك را در پیش گرفتند.وعمومی، راه سیر ۀد و راحلنمودند و با همان زا

ه چه ســنخیتی بین کخواند میه ما را به تأمل در این مطلب فرااز طرفی انتســاب ســلاســل صــوفی
 کزدیه آن را به شیعه نکه چه حقیقتی در تصوف نهفته است کتصوف و تشیع وجود دارد. تأمل در این

ت باید نوعی قراب ،نندکخود را به امامان شــیعه منتســب می ه صــوفیهکگذرد ند و چه در تشــیع میکمی
  معنویتی غالب در تشیع و نفوذ و پذیرش عقاید امامیه در تصوف. ؛ماهوي در این میان باشد

، ودمطرح شده ب شیعه در اسلامدر پاسخ به این اشکال که به سخنان ایشان در کتاب  امهعلّمرحوم 
صوف ی عرفان و تیو نشو و نماى صوفیه گو گیريکلش ۀتاریخچ در بحث این کتابکه چرا ایشان در 

  :گویدمی ،اندرا تأیید کرده
دارى، اجمالاً بیان کردیم و کرامتى هم حدوث و بقاى عرفان را بدون جانب ۀتاریخچ ما در این کتاب

 ؛ذاهبباطل معرفى بود نه کتاب قضاوت و تشخیص حق و ... کتاب هم، کتاب مُمبراى آنان اثبات نکردی
حیح اید کلام شما به تصاما اینکه فرموده .تفکر فقها را نقل نکردیم ،به نظرهاى مخالف نپرداخته ي،روایناز

در  کنم، ولى نه عرفانى کهجانب عرفان را تصحیح مىکند، البته اینو تصویب عرفان و تصوف اشاره مى
سله سل ضى از اهلمیان  شریعت دارد که ر و معیسنت داهاى دراویش بع ست و طریقتى در مقابل  مول ا

ــاز و نواز و غنا و رقص و وجد امر مى ــقوط تکلیف« کند و نداىبس که در ذیل کلام چنان ،زندمى »س
وشى شود، رها به شیعه هم سرایت کرده است. عرفانى که از کتاب و سنت استفاده مىگفتیم، همین روش

ست که بر ساس اخلاص عبودیت قرار گیرا سرا شود،  د و  سلام جدا ن شرع مقدس ا مویى از مقررات 
  .)318ص، 2 ج ق،1430ى، ئطباطبا( نیز بیان کردیم تفسیر المیزانکه در چنان



   ۳۷ نسبت تصوف و عرفان با تشيع و خاستگاه شيعي عرفان از منظر علامه طباطبايي

  انحطاط تصوف
ســلوك معنوي و، تصــوف از جهات مختلفی در ســیربیتثرپذیري صــوفیه از اهلاالبته با وجود این 

شأ عمد شدند که من ر بیت دپذیرش مرجعیت مطلق اهلعدم این انحرافات،  ةدچار نواقص و انحرافاتی 
  معارف اعتقادي و معنوي بود.

در اسلام و  ظهور تصوف و صوفیان ةمهم دربار ی، پس از بیان نکاتتفسیر المیزان، در ىیعلاّمه طباطبا
ستهاى سده بیت درتأثیر عمیق از تعالیم اهل ساب غالب نخ به  نهاآ، و تحولات این طایفه و اظهار انت

ضرت على سد ح شیوع آن تا  صوفیه به مواردي چون بروز بدعت در این  ةهفتم، دربار ةو  انحطاط 
نتّ و اعمال بدعت، بى تفکر ُ س شریعت، ترك  ست، ایجاد طریقت در برابر  ها و بندوبارىادعاهاى نادر

سعمال و ها، انارواگویى ساد و  ضت، گرایش برخى به ف شریعت براى ریا رانجام ظهور آدابی مخالف 
  .)304، ص5، ج 1371ئی، طباطبار.ك: ( کنداشاره می ،قلندریه در میان آنانهایی همچون فرقه

شان د صوفیه، از دو جهت در نتایج  شاین رو د؛نشمربرمیگونه این انحرافات را این ةعمدلایل ای
صی به وجود آورد: اولاً صول مجاهدات معنوي آنان نواق سلوك و مح هاي تاریکی که در نقطه ،سیر و 

حقایق پاك براي آنها  ۀمتن معارف اعتقادي و عملی داشـــتند، حجاب و مانع گردید از اینکه ســـلســـل
ش شوف  شان بهدر؛ خودنمایی کند و دومک صول کار اي در آمد که خالی از صورت مجموعهنتیجه، مح

ارف معاز  ايعلمی این طوایف دارد، رشــته هايباکت اد. کســی که آشــنایی کامل بوتضــاد و تناقض نب
ص شیع را که  ۀخا ست، در این کت بیتاهل ۀکلام ائمجز در ت شانی از آنها نی شاهده خواهد  هابان م

شیع را روح ت يست. وینپذیر امیبرده، الته هرگز با معارف نامکخواهد خورد بر یبه مطالب ؛ همچنین،کرد
دیده جاي گزیند و د دید، ولی مانند روحی که در یک پیکر آفتها خواهدر مطالب عرفانی این کتاب

ـــاید و باید از آن ظهور دهد یا مانند آیینهنتواند برخی کمالات درونی خود را آن اي که به طور که ش
  ؛کنددهد، ولی مطابقت کامل را تأمین نمیهاي سطحش، صورت مرئی را نشان میناهمواري ۀواسط

روش بحث و کنجکاوي آنها در معارف اعتقادي و عملی کتاب و ســـنت، همان ثانیاً، نظر به اینکه 
هل مه ا یتروش عمومی بود و در مکتب علمی ائ یت مطلق علمی و  ب ند، و مرجع ته بود یاف یت ن ترب

رده بودند، نتوانستند طریقۀ سیر و سلوك باطنی را از بیانات شرع، استفاده کنند کبیت را هضم نمعنوي اهل
ستور سنت دریافت دارند؛ ازاینهاو د ضاي حاجت، در مراحل ي کافی راه را از کتاب و  سب اقت رو، به ح

شد و  صادر  شایخ طریقت  ستورهاي گوناگونی از م سالکان، د سلوك و منازل مختلفۀ  سیر و  مختلف 
  ).281، ص 5، ج 1371طباطبائی، اي در میان شرع اسلام نداشت (شد که سابقههایی اخذ میروش
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گوید: جو و شیاّد در لباس اهل تصوف را نادیده نگرفته، میپدید آمدن گروهی سود امهعلّمرحوم البته 
کار دارند، وقتى اقبال نفوس به آن زیاد شــد، و مردم وهر شــأنى از شــئون زندگى که عامۀ مردم با آن ســر

شقانه به ست که عدهعا سودجو و حسوى آن گرویدند، قاعدة کلى و طبیعى چنین ا باز خود را در یلهاى 
کشــند و معلوم اســت که در چنین آورده، آن مســلک را به تباهى میلباس اهل آن مکتب و آن مســلک در

مان، هشوند (وضعى همان مردمى که با شور و عشق روى به آن مکتب آورده بودند، از آن مکتب متنفر مى
بین ایشان مغفول نمانده است و نشان ). با وجود این، انحرافات علمی و عملی صوفیه از نظر تیز457 ص
  تدریج، به درة هولناك ضلالت و گمراهی تبدیل شد. دهد چگونه شکاف این انحرافات بهمی

صوف) معتقدند راه به ستیابى بر حقاپیروان این مکتب(ت سانى و د منحصر  ،ق معارفیسوى کمال ان
که اگر  ،تحمل شریعتبراي نوعى ریاضت کشیدن یعنی طریقت است و طریقت (در مقابل شریعت)  به

سیر کند، به حقیقت دست می ت از روز طریقبههمین عقیده و عمل، روز ،نتیجهدر ؛یابدکسى از این راه 
صله گرفت تا ست در دو نقطآنجاشریعت فا شریعت، در ستقرار یافتند و ن ۀکه طریقت و    ۀغممتقابل ا

 .)96، ص1387ی، ئ(طباطبا شداز بعضی افراد بلند  »سقوط تکالیف«
صوفیه در  شایخ  شتباه را کردند و کمگفتار جماعتى از م سلم  باورکم این خود این ا  ۀه طریقد کشم

ـ  ظهور و شرع مقدس اسلام آن را در شریعت خود نیاوردهاى است نوچند که طریقههر ،معرفت نفس
، با این حالـѧѧѧ  خدا و رسول ةپسندید خود،اینکه این طریقه مرضى خداى سبحان است و به خودي مگر

خود  هايبدعتن بود که آاین اشتباه  طورکلی، اشکالبهبیان این راه از شرع مقدس اسلام نرسیده است. 
سبت دادند، و دین  ساختن و را به خداى تعالى ن سبت دادن را  آنجدید  سم را به خدا ن همان  .کردندر

سیحیت در قرن شیده یهاو روشنجام داده بودند پیش اها کارى که رهبانان م  را به آنو ى را از خود ترا
وَ رهَْبانیَِّۀً ابتْدَعَوُها ما کتَبَنْاها علَیَهْمِْ إلاَِّ « کند:گونه یاد میاینآنان از خداى تعالى  ؛دادندمیخدا نســـبت 

  .)27(حدید:  »ابتْغِاءَ رضِوْانِ اللَّهِ فمَا رعَوَهْا حقََّ رعِایتَهِا
ستور، هرباورل این دنبا به شایخ طریقت، براي تربیت و تکمیل مریدان خود، د تهیه و  هایییک از م
سلهرو، کردند؛ ازایناجرا  سل شعاباتی در  شایخ عرفان که نامان شد. اکثریت م شان در تذکها پیدا  ها رههای

، یعنی کنیممشاهده می ه امروزکايگونهرا بهاند و طریقت ظاهر مذهب تسنن داشته در ،ضبط شده است
  د.گذاشتنیادگار به  ،آنها نیست ازنامی مشتمل بر آداب و رسومى که در تعالیم کتاب و سنت 

شایخ طریقت آنچه راهر ،روىایناز صلاح دید در برنام یک از م سوم  سلوك وسیر ۀاز آداب و ر
ــتور داد و  نجاندگخود  ــیع و  ايتدریج برنامهبهو به مریدان خود دس ــتقل به وجود آوس د؛ مانند ورمس
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در نیز گاهى  .ذکر هنگامتلقین ذکر و خرقه و اسـتعمال موسـیقى و غنا و وجد  مراسـم سـرسـپردگى و
 وقرار گرفت ید که شــریعت در ســویى و طریقت در ســوى دیگر رســها کار به جایى ى ســلســلهرخب

شدند دارانطرف شیعه، آنچه ازولى با ملاحظه موازی ؛این روش عملاً به باطنیه ملحق  مدارك  ن نظرى 
نیست بیانات دینى به  د خلاف این است و هرگز ممکنکرتوان استفاده اصلى اسلام (کتاب و سنت) می

آن اهمال ورزد یا در مورد کسى (هر  هاىن برخى برنامهساختاین حقیقت راهنمایى نکند یا در روشن 
  ند.ک نظرکه باشد) از واجبات و محرمات خود صرف

و  هامسـلوك رسـنا به آنها اجازه داد براى سـیرومتصـوفه این بدعت را پذیرفتند و همین معبیشـتر 
 آداب ؛همواره ادامه داشت هاتراشىاین سنت .که در شریعت نام و نشانى از آنها نیستقرار دهند آدابى 

رمت بود که ح آناین وضــع نتیجۀ ، گشــتشــد و آداب و رســومى جدید باب و رســومى تعطیل می
ر ه، شـعائر دین تعطیل و تکالیف ملغى گردید، کاسـته شـداهمیت واجبات از رفت و میان محرمات از 

ــوفى ــت هر حرامى را مرتکب میز یجا ايص ــد و هر واجبى را ترك میدانس د، خانقاه و زاویه رکمیش
ــجد را گر ــهور به نام اى فهیکم طاکم فت.جاى مس ــوف  »یهقلندر«مش ــدند و تص  بوقى و معنايپیدا ش
شوند، افیون  »االلهفانى فى«به اصطلاح خودشان براى اینکه  نیزا هبعد یافت. ییگدا ۀمنتشایى و یک کیس

ستعمال کردند. بهو بنگ و چَ شاهدبازي و حلقهتدریج عبادترس ا هاي نی و دف و هاي پاك دینی به 
ــهاي مهیج و رقص و وجد، تبدیل ترانه ــلاطین و اولیاي دولت و توانگران و  ،طبعبه  .دش جمعی از س

سر  ،برایشان ممکن نبوداز لذایذ مادي پوشی اما چشم ،مند بودنداهل نعمت که فطرتاً به معنویات علاقه
این  ابکردند بذل می قوم،این به مشایخ  گونه احترام و مساعدت ممکن راهر ند واین طوایف شد ةسپرد
سکار  شتندصوفی میدر میان جماعت  رااد خود یکی از بذرهاي ف ی ي حقیقامعنعرفان بهسرانجام . کا

و افیون و  گیگدایی و دریوز و رخت بر بســتاین گروه شــناســی) از میان خود (خداشــناســی یا معاد
  .)304، ص5، ج 1371 ،یئطباطبار.ك: (جایگزین آن شد  خوانیچرس و بنگ و غزل
و  دبوظواهر دین ضد گفتند که امورى سخن می ةبارو درکردند، ادعاى کرامت میاز طرفی صوفیه 

ه بدار و مقید افراد دین، یعنی براى توجیه ادعاهاى خود فهم اهل ظاهر پس، ؛پذیرفترا نمىنیز آن عقل 
سبب انکار فقها و مردم عوام را در برابر  رو،ند؛ ازایندشمراعمال خود عاجز میدرك را از احکام دین 
از و  دشمی گیرىصوفیه جبههبسا در برابر دانستند. چهدرك پایین و دشوار بودن مطالب میگفتار خود، 

 ۀچوب ،ا قتلی ،شلاق ،به همین جرم گرفتار حبسگاه نیز آنان را  .ندردکتکفیرشان می ،آنان بیزارى جسته
صوف ى یپروابى سبباینها به ۀهم ساختند.میتبعید و دار یا طرد  را  ه آنکبود  طالبىدر اظهار ماهل ت
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یقت حق بّگویند مغز دین و لُیعنى آنچه آنان مى ،اگر دعوى آنان درست باشد .ندیدناماسرار شریعت می
 ۀکردن آن مغز و دور ریختن پوستى آن باشد و اگر اظهار و علنىیرو ۀپوست ۀمنزلد و ظواهر دینى بهاشب

  ۀصوفیان به همهمچون کرد و د این کار را میشرع، خو ةبود آورندشایسته  ،داشکار صحیح ب ،روى آن
سته اکتفا ن انتا مردم کردمردم اعلام می ست ننکبه پو صحیح نی شوند، اگر این کار  د و از مغز محروم ن

  .یستباید بدانند بعد از حق چیزى جز ضلالت ن
به قط فنیامدند، و خود بر ۀمکتبشان در مقام استدلال و اثبات طریق گیريآغاز شکلدر اهل تصوف 

سوم هجرى بپس  ،ولى ؛ادعاهاى لفظى اکتفا کردند سالهتدریج با تألیف کتابهاز قرن  ى مرام یهاها و ر
هوادار براى خود درســت کردند که توانســتند آراى خود را اي به اندازهدادند و  يها جاخود را در دل

ــازند طور علنیبهدرباره حقیقت و طریقت  ــاآتى آنان ان .مطرح س ــر  ازش نظم و نثر در اقطار زمین منتش
ــاختن ــان در دلدّه و عُدّد و همواره عِس ــان هاى عامه و ه و مقبولیتش ــتر در نظر مردم اعتبارش ــدبیش  ،ش

که در مســـیر خود ولى ازآنجا ؛رســـیدندمقبولیت در قرن شـــشـــم و هفتم هجرى به نهایت  کهجاآنتا
  گردان شدند.مردم از آنان روي ۀد و عامنهاارشان رو به ضعف کتدریج ى داشتند، بهیهاکجروي

  شيعه درانحطاط 
راجم تهاي ه روشنی از کتابد، بشگیر تصوف که دامنرا ی یهاو آسیبها انحرافتوانند اهل تحقیق می

ــمن جهات تاریخی  جامینفحات الانس و  عطار الاولیاءةتذکرهمچون هایی و تذکره و نظایر آن که متض
  .دریابندیقت و رجال طریقت است، طر

حاد اقلیت شیعه نیز شد و اتگیر دامنسنت رواج داشت، ها که بیشتر در میان اکثریت اهلاین آسیب
 ؛ین فســاد را به داخل جمعیت اهل طریقت شــیعه نیز انعکاس دادامحیط، با تأثیر قهري و جبري خود، 

ــی گونههمان منحرف شــده  زمان رســول اکرم ۀرت جاریکه روش عمومی اجتماعی اکثریت که از س
را پس از اســتقلال، در میان  ســیرت نبی اکرماجازه نداد الشــعاع قرار داد و بودند، شــیعه را تحت

اخذ کرده  بیتهاي علمی که شیعه از اهلجمعیت متشکل خود، اجرا و عملی سازد، همچنین سلیقه
هاي علمی جماعت قرار داده شــد و ســلیقهاز تأثر مبود، با آن همه صــافی و روانی، در کمترین زمان 

 به آمد و تقریباًعرفان نیز به رنگ طریقت جماعت در ۀهاي نامطبوعی از آنها گرفت. همچنین طریقرنگ
  .)246ص ، 1382ئی، (طباطبا همان سرنوشت که توصیف کردیم دچار شد

سیببرخی  صوف را اینگونه میهاانحرافات و آ شمرد:ي ت ت با مطابقعدم  ؛لفت با عقلمخا توان بر
سانینا ؛شریعت سان ۀجانببه ابعاد همه یتوجهبی ؛هماهنگی با فطرت ان سی، اجتماعی) ان سیا  ؛(فردي، 
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ــتابداع  ؛گوییابهام ــرعیغیرهاي ریاض ــاهدبازي ؛گراییفرقه ؛ش ــق مجازي و ش محوري و قطب؛ عش
 .آموزيمذمت علم ؛گريملامتی ؛هاي مقدس اختصاصیانکایجاد م ؛سماع و رقص ؛پرستیاستاد

  گيرينتيجه
کسانى  .ودآن ب دارى و حفظ اسلام بر مبادى و اصول صحیح نخستیننهضت تشیع، جنبشى براى نگه

سلمانانى بودند که فقط ب ،کردندکه از این عقیده پیروى می سلام و بقاه همان م ر آنچه آن ب يمصلحت ا
سول شت ،اراده کرده بودند شخدا و ر شیع پیروى می ،واقعدر ؛ندنظر دا سانى که از ت قیقت به ح ،کردندک

ســعادت و و حریتّ و مســاوات دیده بودند معنویت، در اســلام واقعی  ؛اســلام عقیده و علاقه داشــتند
صلحت خود را در پیروى از آن می ستند.م سلام و بقا دان صحیح آن را در  ياین گروه حفظ ا صول  بر ا

به دست شده ). این معنویت حفظ85ص  ،2م، ج1982، ك: شیبی.(ر نستنددامی امیرمؤمنانپیروى از 
و اقلیت شیعه، در کالبد جامعه، نفوذ و توسعه یافت و پیام معنویت اسلام را به گوش هوش  بیتاهل

گشــت. علاوه بر عارفان الهی که ســلوك معنوي رهنمون ن حقیقی را به ســیروارســاند، و مؤمن همگان
ند از شتاق معنوي و روش زاهدانه و عارفانه دیکسانی از اکثریت که علا ،مکتب بودند یافتگان اینتربیت

سلامی در  بیتر موجود در میراث اهلیاین ذخا شر معارف و معنویت ا سزائی در ن بهره برده، تأثیر ب
و پذیرش مرجعیت مطلق  یتوجهبی، بیتثرپذیري صـــوفیه از اهلاجامعه داشـــتند. البته با وجود 

برخاســـته از تعالیم قرآن و  در معارف اعتقادي و معنوي، انحرافاتی عمیق در جنبش معنويِ بیتاهل
 ثقلین پدید آمد و این انحرافات در مقیاسی کمتر به شیعه سرایت کرد.
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